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 ،سوز

 خاطره هایِ از کوچه

 ،نالان گذشته بود

 راه خيالِ شوقِ

 گشته،گم

 ،در گذشته مانده بود

 ريبغهری مِ

 هاخنده لایِبهدر لا

 خسته را  راهی

 از سينه رانده بود،

 راه نيز سپيدِ ژرفِ پندارِ

 بر روبنايی سياه

 شماربی هایِ در گره

 پيچيده،

 ،بود هدرماند

 همه، نآبا 

 ياد کهکشانِ نآ

  آدمی هایِ در ژن

 زياد  هايی با راه

 .پنهان نشسته بود
 


